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Abstract  

The discussion of "existence" is one of the oldest philosophical discussions, and it is expressed in the 

Arabic texts of philosophers with several terms such as "Anniyya", "huwiyya", "Kawn" and "Ays". 

Existence is presented in the Book of Causes with the term "Anniyya" (esse) meaning "Being" and 

"huwiyya" (ens), meaning "being" and "Kawn" meaning "coming to be" and the meaning of existence 

is different for the hierarchy of existence. The meaning of existence for the first cause is Pure 

Existence. Still, for other levels of intellect and soul, it is "limited existence." Based on the eighth 

chapter of the Book of Causes, Thomas said in the description of this book that "existence" in the 

Book of Causes does not mean "act of being". Therefore, we raise the issue of what meaning of 

"existence" is used in the Book of Causes. Is it possible to give another answer to Thomas's theory? To 

investigate this issue and answer these questions with a descriptive-analytical method, we explain the 

different terms of existence and their semantic usage in the Book of Causes. We come to the 

conclusion that "existence" refers to God, Pure Being, for the "first intelligence being" and for 

creatures, it means "give existence". 
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 چکیده

جملااه »انی«اات«، »هوی«اات«،   متعاادد از  یهایدر متون عربی فیلسوفان بااا اصاا لا   و  های فلسفی استترین بحثبحث از »وجود« از قدیمی

معنای به  «کون »و  معنای »موجود«« به  هوی«ت»و  معنای »وجود«    بهبا اص لا  »انی«ت«    العللکتابوجود در    .»أیس« بیان شده است  و  »کون«

و معنای وجود برای مراتب هستی متفاوت است. معنایِ وجود برای علت نخستین، وجود محض است؛   م ر  شده استوجود آمدن«  »به  

، در شر  این کتاب گفته است »وجااود« العللکتاباما برای مراتب دیگر عقل و نفس، »وجود محدود« است. توماس بر اساس باب هشتم  

به چه معنایی به کار رفتااه  العللکتابدر  »وجود«کنیم که معنای »فعل وجود« نیست. بر این اساس، این مسأله را طر  می  به  العللکتابدر  

 ،تحلیلاای – ها بااا روش توصاایفیله و پاسااخ بااه ایاان پرسااشأبرای بررسی ایاان مساا توان به نظر توماس پاسخی دیگر داد؟  است؟ آیا می

رسیم کااه »وجااود« در اطاالا  آن کنیم و به این نتیجه میرا به تبیین می  العللکتابها در  های مختلف وجود و کاربست معنایی آن اص لا 

 معنای »فعل وجود دادن« است.برای خدا، وجود محض، برای عقل »نخستین موجود« و برای موجودات به 

 

 .العللکتاب: »انی«ت«، »هوی«ت«، »وجود«، »کون«،  کلیدی  واژگان
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 لهأطرح مس -۱

نوافلاطونیااان قاارون آثااار  محااوری در    اساانادیکی از  

اساات. ایاان   العلاالکتابیا    ایضا  فی خیرالمحضوس ی  

کتاااب ایضااا  و    خیرالأولکتاب با عناوین مختلف کتاب  
گاااذاری شاااده اسااات. نام العلااالکتابو  خیااارالمحض

ایضااا  فاای عنااوان  عباادالرحمن باادوی کتاااب را بااا
 الفلاطونیااه المحدثااه عناادالعربدر کتاااب  الخیاارالمحض

مفصاال باار آن نوشااته اساات و دربااار   ایهآورده و مقدماا 

خاستگاه، مؤلف آن و مترجمان و نحو  ورود آن به جهان 

(. ایاان 1 ، ص.1977باادوی، )  اسلام توضیحاتی داده است

عنوان کتاب   کتاب از آغاز قرن سیزدهم در ترجمة لاتین با

شااناخته شااد.  العلاالکتابو  خیاارمحضارساا و دربااار  

توماس آکوئینی نخستین کسی است که به خاستگاه اصلی 

را مسااتخرا از   العلاالکتابکنااد: او  این رساااله اشاااره می

د کنکلس )ابرقلس( معرفی میو)اثولوجیا( پر  مبادی الهیات

(2 , p.Brand, 1984)1. 

ابرقُلُس، برقلس، باارقلیس، :  اسلامیمنابع  در  )  2سپِرُکْلُ

ترین فیلسااون نوافلاطااونی مهم  (410-485( )یا فورقلس

در قساا ن نیه  م412یااا  410 سااال در  قرن پنجم ماایلادی،

ها رئیس حوز  آتنی بااود. شاارو  او باار متولد شد و سال

و  الکبیاااادس اول، پارمنیااادس، جمهاااوری، تیماااائوس

افلاطااون و   جمهااوریهااایی از شاار   و بخش  کراتولوس

گانه حجج هجدهجا مانده است.  ی افلوطین بهشر  انئادها
بر ضد مسیحیان دیگر اثاار مهاام   بودن عالم  در اثبات قدیم

اوست که اصل یونانی آن مفقود شده است؛ اما مااؤثرترین 

اساات.   مبادی الهیاااتکتاب پروکلس در عالم اسلام کتاب  

کم دو بار از زبان یونانی بااه هایی از این کتاب دستبخش

ایضااا  ها کتاااب اند. یکی از این ترجمهعربی ترجمه شده
قضیه   31نامیده شده است که مشتمل بر    فی الخیرالمحض

 
ههیچالعلل عربی بهکتاب  1 دهوجه صرفاً مجموعا وس و ای از گزیا های پروکلا

ت،   ی نیسا همبادی الهیات که نزد پروکلوسیان عربا ه بلکا ه اگرچا  از یاخلاصا

ون  گزارش خه  از  یکا در ی  پروکلوس از افلاطا ت  یعربا   یخ ا   یهانسا ، اسا

ه ایاثولوج نیمضامشک اثری از »حلقة ارس ویی کندی« است که در آن، بی  کا

وط  از  یگرید  متون  و  است  شده  شیرایو  یکند  توسط  دهی  عربا   نیافلا  گنجانا

 (.Taylor, 2021, p. 213) اندشده
2 Proclus Lycaeus 

، ا. 1399پورجااوادی،  )اساات    مبااادی الهیاااتاز قضایای  

د ر. ترجمة لاتااین آن توسااط »جاارا(5500، شمار  مقاله13

در شهر طلی له از نسخة عربی   (1114-1187)  3یی«کرمونا

 چونهم کسانی (.Brand, 1984, p. 1) است انجام شدهآن 

 شاار   باار آن  اکااوئینی  و توماااس  کبیر، راجر بیکن  آلبرت

 .(5500، شمار  مقاله13، ا. 1399پورجوادی، ) اندنوشته

بااا عناااوین مختلااف   العلاالکتاببحث از »وجود« در  

های اول، دوم، چهارم، ، »هوی«ت«، و »کون« در باب4»انی«ت«

وچهارم م ر  شااده اساات. هشتم، هفدهم، بیستم و بیست

 »أئیاات«،  »انی«اات«،  فلاسفه در زبان عربی اص لاحاتی مانند

کااار بردنااد. ه  برای »وجود« برا  »هوی«ت«، »کون« و »أیس«  

وساا ی   های عربی قروندر م العات مهم اخیر در ترجمه

. بررسی شده است  »اص لا  »انی«ت«،  آثار یونانی فلسفیاز  

واساا ة معااانی  بااه های تفساایر »انی«اات« عماادتاًدشااواری

های های این اص لا  به زبانگوناگون آن با کثرت ترجمه

  (.Bertolacci, 2012, p. 292شوند )آشکار می 5اروپایی

  اص لا  دیگر که در متون فلساافة اساالامی دیااده شااده 

نیااز وجااود دارد »هوی«اات« و »کااون«   العلاال کتاب و در    است 

کناادی از  نیساات.    العلاال کتاب »أیااس« در  اص لا   اما    ؛ است 

از لفاا» »أیااس« در معنااای  کااه    متفکرانی اساات   ترین قدیمی 

استفاده کاارده    ،»وجود« و مشتقات آن، »کون« و »هو« فلسفی  

  -تأییس -(. او از عبارت »أیس 276، ص.  2003سیف،  ) است  

از اصاا لا     و   کنااد برای تبیااین خلقاات اسااتفاده می 6و لیس« 

»هوی«ت« برای تبیین خالقیت و ربط خدا بااا غیاار خااود بهااره  

 (. 134  ، ص. 1387کندی،  ؛  182  ، ص. 1950کندی،  )   گیرد می 

در »وجااود« اساات کااه پرسااش ایاان  در ایاان نوشااتار

 ای بااه کااار رفتااه اساات و چااهبااه چااه معااانی  العللکتاب

شااده در های م ر اصاا لا دربااار   ابتدا    .جایگاهی دارد

 
3 Gerardus Cremonensis 
4 esse=Anniyya 

د  5 و  "entitas"و  ”Haecceite" “etre"و  "Quoddite"ماننااااااااااا

"essence individualle"  و"existence" 

ول:  ن    6 ل، فنقا ال الفعا رب یقا م ضا ل ینبغى أن نبی«ن ما الفعل، و على کا الفعا

الى  ه تعا ة لل«ا الحق«ى الأول تأییس الأیسات عن لیس و هذا الفعل بی«ن أنه خاصا

ره یس لغیا یس: لا ن لا د)  ال«ذی هو غایة کل علة؛ فإن تأییس الأیسات عا  ،یکنا

 (.134. ص، 1387 ،یکند ؛182. ص، 1950
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 ،کار رفته اسااته که برای بیان مفهوم »وجود« ب  العللکتاب

دربار    .کنیمرا تحلیل میمعانی آن    ،سپسو  کنیم  بحث می

؛ امااا دربااار  نوشااتاری چاااد نشااده اساات ایاان موضااو 

ای با عنوان »بررسی تأثیر آثار پااروکلس باار پروکلس مقاله

( و 1399الوجود«، )سینا از واجبسازی فاربی و ابنمفهوم

ای انگلیساای نیااز بااا عنااوان »وجااود و  ات خاادا: مقالااه

 1سااینا«هااای مکتباای در متافیزیااک ابنو بحث العلاالکتاب

 .( چاد شده است2022)

 

 تیّأن -۲

شناساای دو اندیشمندان در پاای ریشه  ،قرن نوزدهمدر  

برآمدنااد. عباادالرحمن »هوی«ت«  و    »انی«ت«  اص لا  کلیدی

 ةترجمممکن است  »انی«ت« ةبدوی پیشنهاد کرده است کلم

Adamson, ) یونانی باشد به معنای »بااودن« 2ة »اینای«کلم

2002b, pp. 187-188.) کلمة »أنیه« مشاات   ی،در زبان عرب

از » ن«« است که در لغت عرباای باار وجااود و تقویاات آن 

الوجود لذاتااه تأکید دارد. فلاسفه لف» »الأنیه« را بر واجااب

ترین موجااودات در تأکیااد و )خدا( اطلا  کردند که کامل

 (.177-176 ، صص.2003سیف، قوت وجود است )

به مفهوم کلی »موجااود« اشاااره   فقط  نه  »انی«ه«  اص لا 

تر به دو بخااش وجودشناساای از طور خاصه  بلکه ب  ،دارد

 دلالاات دارد«  4و از سوی دیگاار »وجااود«  3سو » ات«  یک

(Bertolacci, 2012, p. 290.)  

کار رفته ه  برای »وجود« و »بودن« ب  اثولوجیا»انی«ت« در  

 ,Adamsonو »انی«ااات« بااه معنااای »موجااودات« اساات )

2002a, p. 125از  اثولوجیا در میمر دهم ،بر »انیه« (. علاوه

معنای »ایجاد« و متضاد   اص لا  »کون« استفاده شده که به

لفاا» »أنیااه« در  (.Adamson, 2002a, p. 128) فساد است

؛ اما کناادی عاالاوه آمده  فی الفلسفه الأولیکندی در رسالة  

نیااز اسااتفاده کاارده اساات. او   5بر آن از اصاا لا  »أئیاات«

نخستین فیلسون مسلمان است که این اص لا  را به کار 
 

1 God’s Existence and Essence: The Liber de Causis and 
School Discussions in the Metaphysics of Avicenna 
2 το ειναι 
3 essence 
4 existence 
5 ayyiyya 

ناازد   (.115-114، صااص.  1402برتااولاچی،  برده اساات )

م لب »هل« دلالت باار أنیاات دارد و م لااب »مااا«   ،کندی

 (.180، ص. 2003، ساایف) دلالاات باار جاانس و ماهیاات

گویااد می  ،6)هل، مااا، أی، لاام(  کندی با بیان چهار پرسش

و برای بحااث از   هل برای پرسش از انی«ت و وجود چیزی

 .7است »انی«ت«

گرفتااه شااده و بااه    »أنیااه« از » ن« گفتااة فااارابی،  به  

معنای ثبات و دوام و کمال ثابت در وجود و در علم به  

که آن هم از کلمة یونانی »ان« و »اون« کااه    چیزی است 

بیااانگر تأکیااد اساات، داااهر شااده اساات و دلالاات باار  

الوجود و دوام دارد. فلاسفه وجود کامل را »انی«ت«  ثابت 

عینه ماهیتش است، زمانی کااه  نامند و همان به چیزی می 

شود »وما أنی«ااه الشاایع« یعناای آنچااه وجااودش  گفته می 

 (.  61، ص.  1970فارابی،  )   8ترین است کامل 

دو اصاا لا  » نی«اات« و  الهیااات شاافا ازسااینا در ابن

(. 99، ص.  1402برتااولاچی،  »أئیت« استفاده کرده اساات )

و  العلاالکتاب، اهمیاات »انی«اات« در 9گفتااة برتااولاچی بااه

سااینا نشااانة تمایاال کاربست آن در ادبیااات متافیزیااک ابن

سینا به یک نمونة عرباای از اندیشااة پروکلااوس اساات ابن

 
ه 2السؤال عن  ن«یه الشیع، یعنی هل هو موجود با طلا ؟    ٦ . السؤال عن ماهیا

و؟ 3الشیع، یعنی ماهو؟ أو: تحت أی جنس یقع؟ یاع ها ن أی« الأشا . السؤال عا

و؟ 4یعنی أی« فصل یمیزه وسط الجنس؟   . السؤال عن غایه الشیع، یعنی لم ها

 (.82. ص، 1950 ،یکند)أعنی السؤال عن علته الغائیه أو التمامی«ه، کما یقول 
ا« »7 إن ال »ما نس فا ا جا ه لها  ما »هل« فانها باحثه علن الإنیه فقط. فأما کل  نیا

ان  ا تبحثا ا« و »أی« جمیعا تبحث علن جنسها؛ و »أی« تبحث عن فصلها، و »ما

د)عن نوعها. و »لم« عن علتها التمامیه،    هی باحثه عن العله الم لقه.«    ،یکنا

 (.102. ص، 1950
ت و   8 ی اسا ترف لفظا ود مشا در فلسفة فارابی، مانند فلسفة ارسا ویی، موجا

معنای مقولات؛ . موجود به 1معانی متعدد و اطلاقات گوناگون دارد؛ از جمله: 

ه3معنای صاد ؛    . موجود به2 ارجی.  . موجود با ی و خا ت عینا ای واقعیا معنا

ی زمانی که به چیزی »انه موجود« گفته می ود، یعنا هشا ارجی دارد  یازامابا خا

 (. 116-115، صص. 1970فارابی،  )
لکتابای با عنوان »وجود و  ات خدا:  برتولاچی در مقاله  9 ار    العلا و...« دربا

 کند.دربار  راب ة وجود و خدا م العه می  الهیات شفاو    العللکتابباب هشتم  

ه« )ابن ه الأول الإنیا ینا، ابنسینا دو عبارت »الحقیقا ز 223، ص. 1379سا ( و نیا

ه...«واجب» ینا،  ابن)  الوجود ماهیته آنیتا ی 187، ص.  1379سا رای معرفا ( را با

برد که برتولاچی این دو عبارت را در نسبت با »انی«ت« و مفهوم خدا به کار می

 کند.العلل بررسی میباب هشتم کتاب
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(Bertolacci, 2022, p. 252). سااینا بااه تمااایز أنیاات و ابن

ماهیاات در همااة موجااودات قائاال اساات؛ امااا دربااار  

الوجود ماهیتش، واجب»  گوید:تعالی در تعلیقات میواجب

بلکه ماااهیتی   ،انی«تش است. و انی«تی زائد بر ماهیتش نیست

  1.(187، ص. 1404سینا، ابن« )برای او جز انی«تش نیست

 ی»وجااود« تاااریخمعنااای  اص لا  عربی »انی«اات« بااه  

 بااا معنااای »وجااود« اساات  العلاالکتابدر  و  طولانی دارد  

(Bertolacci, 2022, p. 254.) در باب اول کااه العلل کتاب

دربار  علت نخستین و علاات ثااانوی باارای ایجاااد اشاایاع 

کند و از »انی«ت« برای بیان مثالی م ر  می  ،گویدسخن می

 کند:»وجود« استفاده می

آوریم؛ ت(، زنده و انسان می)انی« وجود»ما مثالی از این 

 ،سپس زنااده،  نخست انی«ت  چیزیشایسته است برای    زیرا

انسان است و   قریب. »زنده« علت  باشد  بودن  سپس انسان

بنابراین »انی«ت« برای انسااان از   ؛آن است  بعید»انی«ت« علت  

آن یعناای جوجااودت علاات باارای  زیرا؛ است»حی« شدیدتر  

طور وقتاای ن اا  را انسان است. همین  زنده است که علتِ

برای  شدیدتر از »ن  «    وجود   قرار دهید انسان    عنوان علتِ  به 

است.     آن علتِ  برای   علت   جوجودت   آن   علت است؛ زیرا انسان  

ناطقه را از انسان حذن کنیااد      قو هرگاه  دلیل بر آن است که  

زنااده و    عنااوان   به   ولی همچنان ماند؛  انسان باقی نمی دیگر  او  

او    کنیااد را از او حااذن    « زنااده » ماند. وقتی  حساس باقی می 

موجااود    زیرا ماند؛  یک موجود باقی می   اما زنده نخواهد بود،  

  زیاارا شااود؛  شود، بلکه بیشتر زنده حذن می از او حذن نمی 

بنابراین انسان یااک    ؛ شود علت با حذن معلولش حذن نمی 

هرگاااه شخصاای  کااه    طوری ه  ب   ؛ ماند موجود )انی«ت( باقی می 

انسان نباشد حیوان است و اگر حیوان نباشااد فقااط »وجااود«  

 . ( 1، ص.  1977بدوی،  )   « )انی«ت( است 

را بااه »صااورت« مثال  این  العلل  شر  کتابتوماس در  

تر و تر و بزرگصورت کلیو صورت وجود،    دهدربط می

ن   و زنده بودن برای انسان اساات. باارای مثااال، مقدم بر  

تر آن ناط ، صورت خاص انسااان اساات و صااورت عااام

 
ر »واجب 1 الوجود ماهیته آنیته، لیس آنیته زائد  على ماهیته، بل لا ماهیة له غیا

  (.187، ص. 1404سینا، ابن) الآنیة ...«

او ترین آن وجااود اساات و  عااام  نهایتاًحیوان زنده است و  

 (. Aquinas, 1996, pp. 7-8) موجود است

  خااود   علااتِ  از   را   وجااودش   فقااط   ا ی هرآنچه وجود دارد  

    قااو   ،هااا آن   باار   عاالاوه   ا ی   را،  ات ی ح   و   وجود   ا ی   کند ی م   کسب 

فقااط    ی بعض   ،رو   ن ی از ا   ؛ کند ی م   افت ی از آن در   ز ی شناخت را ن 

  ی بعض . شوند ی م  مند بهره   علل   از   را   وجود   ،د ن طلبِ وجود دار 

را    ات یاا را و شااو  بااه ح   ات یاا دارنااد ح   ی ات یاا طلبِ ح   گر ی د 

حرکت    دارند،  ی شناخت   طلبِ  که   هم   ی برخ و    کنند ی م   افت ی در 

  عللِ  رِی خ   به   و د  ن دار   شنده ی بالاتر و شو  به اند   ی امر   ی به سو 

   (. Proclus, 1971, prop 39, pp. 41-43)   ند هست   آگاه   خود 

، العلاالکتابمتاارجم عرباای بااه لاتااین    د کرمونااارجرا

ترجمااه کاارد و آن را بااه   2اص لا  »انی«ت« را به »وجااود«

 را »هوی«اات«. کلمااة دیگاار بااه کااار باارد معنااای »وجااود«

ایاان   دربااار  معنااایترجمه کرد. ریچارد تیلااور    3«موجود»

هیچ مفهوم  العللکتابگفت در    اولپانوشت باب  کلمه در  

در کاربست توماساای آن   4«وجود  »فعلعنوان    موجودی به

معنای زیرایسااتاد  »وجود« یا »انی«ت« به    د، بلکهوجود ندار

صوری است که بر اساس آن کمالات بیشتری مانند حیات 

 (. Aquinas, 1996, p. 6شود )و عقل دریافت می

»عقاال دارنااد  آمااده اساات:    العللکتابدر باب هشتم  

yliatim  وجود و صااورت و نفااس    ،استyliatim  دارد و 

 ،نیست  yliatim. و علت نخستین که  دارد  yliatimطبیعت  

 (.p.Tylor, 1979 , 507) است« 5فقط وجود محض

اساات؛   yliatimدشواری این م لب بااه خاااطر کلمااة  

است کااه ایاان اصاا لا  برگرفتااه از برداشت توماس این  

کااه   yliatimمعنای »ماده« اساات. کلمااة  یونانی به    6»هوله«

یافت، انحران جاارارد کرمونااا   العللکتابتوماس در متن  

-Tylor, 1979, pp 506اساات ) helyatinدر ترجمة اولیااة 

باارای اصاا لا   عبدالرحمن بدوی، در مااتن عرباای(. 511

yliatim:و العقاال  و »  ، »کلی و کلیت« به کار باارده اساات

کلیة لأنااه أنیااة و صااور ، و کااذلک الاانفس  ات کلیااة، و 

 
2 esse 
3 ens 
4 act to be 
5 esse 
6 ὕλη 
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 و لیس للعلة الأولى کلیة، لأنها أنیة فقط«.  ال بیعة  ات کلیة

 «بساااطت»در مقاباال  1«کلیاات(. »12. ، ص1977باادوی، )

 کلمااة عرباایگوید اما تیلور می (؛p. Gui, 2023 ,3) 2است

یونانی   »هوله«که از  شود  ترجمه می  hilyahبه    آن اص لا 

چنااین معنای ماده یا اصل مادی است. اینگرفته شده و به  

عنوان صفت، یا تواند آن را به  توماس گمان کرده است می

حتاای  و 3داااهر یااا فاارمیااا حالاات، یااا شاار ، یااا  کیفیت

 (. Tylor, 1979, pp. 506-511ترجمه کند ) »صورت«

نزد توماس، همة موجودات مخلو  مرکااب هسااتند و 

فقط در میان  وات محسوس کااه  4صوری –مادی  ترکیب

شااود وجودشان مرکبِ از ماده و صورت اساات یافاات می

(Tylor, 1979, pp. 506-511).  دربار  وجااود در کتاب او
 گوید جااوهرِباب هشتم می  العللکتاببا استناد به    و  ات

 ,Aquinasاساات ) «وجااود»و  «صورت»  از ِمرکب ،مفار 

1997, p. 10) .مبااادی الهیاااتطور که پااروکلس در همان 

آورده است علاات نخسااتین مرکااب از وجااود و صااورت 

باادون   5نیست، بلکه بیشتر علت نخستین »وجود محااض«

 .Tylor, 1979, ppمحدودیت و صور محدودکننده است )

خوانیم عقل و نفس هم می  العللکتابدر متن  (.  506-511

کااه علاات   حااالی  در؛  وجود )انی«ت( و هم صورت هسااتند

 بنااابراین شااکلی ندارنااد ،نخسااتین وجااود محااض اساات

(Bertolacci, 2022, p. 254.)  

از  yliatimواقع، قرائتی که توماس بنا بر اصاا لا   در

اساات کااه »وجااود« فقااط دارد این    العللکتابباب هشتم  

برای خدا بدون ترکیب و بدون صورت و ترکیب صورت 

و ماده است، برای مخلوقااات بااا ترکیااب اساات. باار ایاان 

»فعلِ وجود« نیست،   العللکتابگوید وجود در  اساس، می

بلکه وجود بیشتر حااالتی صااوری اساات کااه دربردارنااد  

 کمالات بیشتری است.

را تبیااین در باب دوم اقسام موجااود   العللکتابمؤلف  

موجااود یااا قباال از دهاار اساات کااه همااان علاات .  کندمی

 
1 wholeness 
2 simplicity 
3 appearance 
4 hylomorphic/ Hylomorphism, (from Greek hylē 

“matter”; morphē “form”) 
5 Pure Being 

یا همراه با دهر است که همان عقل اساات   ،نخستین است

برای اینکه   یا بعد از دهر و فو  زمان است که نفس است

، ص. 1977باادوی،  )  تر و از زمان بالاتر استاز دهر پایین

در این بند با تقسیم موجود به علت نخستین، عقاال  (.  2

  و   دانااد می «  وجااود » و  «  انی«اات » و نفس همة این امااور را  

«  انی«ت » گوید هر دهری  دربار  اعم بودن انی«ت از دهر می 

است    و این بیانگر این .  دهر نیست «  انی«تی » است؛ اما هر  

  و علاات نخسااتین فااو ِ .  تر است که انی«ت از دهر وسیع 

ناپذیر است؛ زیاارا فقااط  علتِ نخستین تقسیم   . دهر است 

یک علاات نخسااتین وجااود دارد؛ در مرتبااة دوم عقاال،  

 .Aquinas, 1996, pنخستین موجااودِ مخلااو  اساات ) 

»موجودی« که قبل از دهاار اساات علاات نخسااتین    . ( 13

اساات؛ زیاارا علاات دهاار اساات. دهاار در ایاان معنااا آن  

شااود.  منااد می آیااد و بهره وجودی است که به دست می 

تر از دهر است و دهر کمتاار از وجااود، عااام  وجود عام 

هر دهااری وجااود اساات؛ امااا هاار    گفت   توان ی م   ،است 

تر از دهر اساات  وجودی دهر نیست؛ بنابراین وجود عام 

منااد  مند اساات و وجااودش را بهره و دهر موجودی بهره 

شده است. علت نخستین علتاای اساات کااه هاار چیاازی  

منااد شااده اساات  همیشه و ماادام وجااودش را از او بهره 

 (Aquinas, 1996, p. 16  .) 

در این باب نیز مثل باب اول عام بودن وجااود نساابت 

به عقل و نفس م ر  شده اساات و در باااب اول وجااود، 

ترین، و مقدم بر همة چیزهاساات و در ایاان باااب نیااز عام

تاارین ترین اساات. مهموجود نسبت به عقل و نفااس عااام

 العلل »عام« بودن آن است.مؤلفة وجود در کتاب

بحااث  «  وجااود » در باااب چهااارم دربااار     العلل کتاب در  

  ( الإنی«ااه )   « وجااود » ایجادشااده    ی ا ی گوید اولین اش کند و می می 

  انی«ااتِ.  عقل است   نفس و فوِ   حس، فوِ   فوِ «  انی«ت . » است 

که هیچ کثرتی از جهااات مختلااف    ی است واحد حق   ،محض 

قبااول    امااا واحد اساات  )مبدَ (  در آن نیست. انی«ت ایجادشده 

   . ( 6، ص.  1977بدوی،  )   شود کثرت کند و کثیر می 

 »وجود« بالاتر از همة اشیای مخلو  است و شاادیدتر

  (.Aquinas, 1996, p. 22) واحد است از
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در باب چهارم بااا دو قساام »وجااود« مواجااه هسااتیم: 

شود و »وجااود« در »وجود نخستین« که بر خدا اطلا  می

معنای »نخسااتین موجااود ایجادشااده« و باار عقاال اطاالا  

گوید ایاان می العللشر  کتابتوماس اکوئینی در شود.  می

. وجود نخسااتین، خاادا 1:  هاستکتاب شامل این موضو 

العلل است و به همة چیزهای دیگاار از طریاا  است، علت

عنااوان »نخسااتین   . آن وجود به2.  بخشدخلقت وجود می

ترین معلااول شااده« خاااصچیزهااای ایجادشااده و خل 

  (.Aquinas, 1996, p. xxx) خداست

 »در وجوداست  نیز آمده    العللکتابو در باب یازدهم  

و  (  أنیااه ) و در حیااات، وجااود    هساات ، حیات و عقل  ( أنیه ) 

بدوی،  )  « هست و حیات ( أنیه ) و در عقل، وجود    هست عقل  

  103  ة در قضاای   مبادی الهیات لس در  وک پر   . ( 13، ص.  1977

؛ امااا  هساات   ز چی   ه چیز در هم  ه »هم است  را چنین آورده  آن 

در »موجااود«  و عقاال    حیات زیرا    متناسب با آن؛ یک    در هر 

حیااات در  وجااود و    و   در حیااات،  عقاال ت وجود و  هست، و  

  ی عقل   طور   به   مرتبه   ک ی   در ها  یک از این   ؛ اما هر هست   عقل 

  سوم   ة مرتب   در به طور حیاتی و    گر ی د   ة مرتب   در و  وجود دارد  

   (. Proclus, 1971, prop 103, p. 93به طور وجودی« ) 

، هر یک آن  در  کهپروکلس بر اساس نظریة افلاطونیان  

تاار  ات، مفااار  و در مرتبااة بااالاتر و کلیبااهاز صورِ قائم

بودند، معتقد است خودِ موجود بااالاتر از خااودِ حیااات، و 

افزایااد بالاتر از خودِ عقل است. پروکلس به این قضیه می

»زیرا حیات و عقل در وجود هستند و وجااود و عقاال در 

حیات و وجود و حیات در عقل«. و چنین چیزهای مفار  

نامد. هر سااه در عقاال بااه طااور را »چیزهای نخستین« می

عقلانی، در حیات به طور حیاتی و در وجود به طور  اتی 

آن را آشاافته و ماابهم بیااان   العللکتابوجود دارند؛ اما در  

  (.Aquinas, 1996, p. 88کند )می

 در این باب دو نکته اهمیت دارد:

. معنای »صوری« دانستن وجود که توماس به آن قائاال  1

آید؛ زیرا وجااود و عقاال و  است در این باب نیز به دست می 

  از   ک یاا هر   کااه اساات    گرفته   نظر   در   هم   با   نسبت   در حیات را  

؛ اما بنا بر نسبت خاص، از حیااات  هست   ز ی ن   ی گر ی د   در   ها آن 

گوید؛ یعنی وجود صااورتی اساات  و عقل وجودی سخن می 

که حالات و کمالات دیگر را نیز با خود دارد. و در میان این  

.  »وجود« مقدم بر »حیات« و »حیات« مقدم بر عقل است سه،  

»وجااود« مقاادم و اول از همااه   ،در میان این اصول و مبااادی 

یزهایی که حیات و عقل دارنااد  چ در همة   زیرا ایستاده است؛  

   (. Ibid, prop 100-101, p. 91)   حضور دارد 

نفسه، و وجااود تقسیم وجود به وجود مستقل و فی.  2

و   العللکتابمندی در  تبعی و فی غیره یا وجود از راه بهره

 اتیاا عقاال و ح یورا »وجااود«. اساات  مبااادی الهیاااتنیز  

 آن  بر  مقدم  ییمبدأ  چیه  و  است  علت  نیتریکل  زیرااست؛  

 و  یاولاا   »وجااود«  لیاا دل  بااه  است  موجود  کی. عقل  نیست

این »وجود« اصلی خودش جاادای از   .موجود است  یاصل

 Ibid, prop) عقل بعد از »وجااود« اساات زیراعقل است؛ 

151, p. 133). مند نشده مقدم بر امری است امری که بهره

کلس در وپاار (.Ibid, prop, p. 23) مند شده اسااتکه بهره

از دهناادگی علاات و   نیااز  در قضیة هجدهم  مبادی الهیات

کنااد و در تبیااین آن میااان دو قساام افاضه کردن بحث می

طااور اولاای و اصاالی ه  گذارد: آنچااه باا وجود نیز تمایز می

طور ه  نفسه و آنچه بوجود دارد؛ یعنی وجود مستقل و فی

 ,Ibid, prop)  تبعی وجود دارد، یعنی وجود وابسته و بالغیر

p.18  .)نفسااه و وجااود بااهیا تقسیم دیگری که وجااود فی 

نفسه و وجااود از واس ة صرن وجود دیگری یا وجود فی

مندی. میااان دو معنااای وجااود هاایچ اشااتراکی طری  بهره

فاایض دریافاات از دیگااری  نیست. جایی که یااک چیاازی  

 ؛دهد داراسترا که می  چیزطور اولی آن  ه  کند دهنده بمی

طور تبعی آنچه دهنااده بااه آن داده ه  که گیرنده ب  حالی  در

  (.Ibid, prop 23, p. 27) کنداست را دریافت می

وهفتم نیااز از »وجودهااای اولاای« و و در قضیة بیساات

»هر علاات ایجااادگری   :گوید»وجودهای ثانوی« سخن می

ایجادکنند  وجودهااای ثااانوی اساات بااه دلیاال کمااالش و 

   (.Ibid, prop 27, p. 33) اش«العادهقدرت فو 
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  هویّت -۳

در  و اساات« وجااود»کااه معااادل  یگااریاصاا لا  د

در مؤلااف . اساات 1«هوی«اات»م ر  شده است،   العللکتاب

است.   کردهاستفاده  «  وجود»  یبرا«  هوی«ت»باب پانزدهم از  

عقل سااخن  یبرا« جادشدهیا نیهوی«ت نخست»بار از  نیا  او

. «اساات عقاال، همااان »هوی«ت نخستین ایجادشده  :دیگویم

= اللانهایااه)نامتناااهی    هوی«ت نخسااتین ایجادشااده همااان»

 .(16، ص. 1977بدوی، ). نخستین محض است« (لانهایه

را م اار  های وجودشناسانه  در باب هفدهم نیز بحث

وجااود نخسااتین   خاطرهمة چیزها به  »  :گویدو می  کندمی

»و   .(19همان، ص.  ))الهویه( موجودات )هویات( هستند«  

خاااطر ه زنده که بذاته متحرف هسااتند باا  یاییک از اش  هر

پس ناچااار وجااود ...حیات و حیات نخستین، زنده هستند

را (  ویااههال)نخستین به معلااولاتش هاار وجااودی  (  الهویه)

  (.Aquinas, 1996, p. 33) کند«اع ا می

در این باب بحث از وجودبخشاای و ایجاااد و آفاارینش  

اع ااا  «  وجود » وجود نخستین به همة چیزها    ،واقع   در .  است 

هوی«اات نخسااتین ساااکن و ثاباات اساات و همااان  . » کنااد می 

کنااد  ها را اع ا می العلل است و به همة اشیاع هوی«ت آن علت 

 . ( 19، ص.  1977بدوی، ) کند« و به نو  ابدا  اع ا می 

 .1گویااد:  از دو قسم »هوی«اات« سااخن می  در این باب

شااود و یکاای دانسااته می«  العللعلت»هوی«ت نخستین« با  »

وجااودبخش بااه همااة .  دارای صفات ثبات و سکون است

. »هوی«ت ایجادشد  نخسااتین« کااه 2است و چیزهای دیگر  

 .شودبا عقل یکی دانسته می

در باااب نااوزدهم نیااز از »کااون«،  العلاالکتابمؤلااف 

خیر را با  ،خیر نخستینکند. »»هوی«ت« و »انی«ت« استفاده می

مگاار اینکااه هاار   ،کندواحد بر همة اشیاع افاضه می  یفیض

)کااون( و وجااود   بااودننحو    هیک از اشیاع آن فیضان را ب

همااة  رخیاارات را باا   ،قبول کند. خیر نخستینخود    )أنی«ت(

؛ زیرا او به خاطر انی«اات، کندواحد افاضه می  ینوعه  اشیاع ب

یکاای  ،خیاار و هوی«اات و هوی«ت و قدرت خود، خیر است؛

 نظاارطور که هوی«ت نخسااتین و خیاار از  هستند. پس همان

 
1 huwiyya/ens 

فیضااانی نیز خیر به اشیاع  ةافاض  ،یکی و واحد هستند  ،نو 

 ،واحد است و بر بعضی اشیاع کمتاار و باار بعضاای بیشااتر

 پذیرند   طرنکند. اختلان خیرات و فضائل از  افاضه نمی

صااورت ه  خیرهااا را باا   پذیرناادگان خیاارات،  ؛اساات  هاآن

برخاای بااه خاااطر بزرگاای بلکااه  پذیرنااد،نمییکسااان 

باادوی، پذیرنااد )وجودشان، بیشتر از برخی دیگر خیر می

 .(20ا21، صص 1977

معنا »موجود«  توماس در شر  این باب، »هوی«ت« را به

خیر نخستین خیرات را به همة اشاایاع »گوید:  کند و میمی

کند و خیر و هوی«ت چیز واحدی به نو  واحدی افاضه می

  (.Aquinas, 1996, p. 120) هستند«

و    اساات   شااده   ی بررس در این باب نیز وجود و حالاتش  

  معنااا  ن یاا ا  به  ؛ است  شده  دانسته خیر و وجود و قدرت یکی 

نحو  افاضه و دهندگی وجود و کمالات به همة چیزها به   که 

 . است ها نابرابر  کننده یافت   توسط   آن  افت ی در   اما   است؛ برابر 

 

 کون -٤

م اار  « وجااود»اص لا  سومی باارای   العلل،کتابدر  

بیشااتر بیااانگر پیاادایش و شده است: اص لا  »کون« کااه  

کنناادگی باارای جااوهر و جنبة کامل  «وجود»جنبة ایجادی  

 . است ناقص

 بحااثوچهارم در  در باااب بیساات  العلاالکتاب  مؤلف

»هر جااوهر  کند:بحث میدربار  »کون«   ،بالذاتجوهر قائم

اگاار کساای   .بالذاتی از چیز دیگر پدیااد نیامااده اسااتقائم

. بگوید ممکن اساات امااری از چیااز دیگااری ایجاااد شااود

گویم هرگاه ممکن باشد جااوهر قااائم بااه  ات از چیااز می

نیازمند اساات   و  جوهر ناقص  آن  باشد،دیگری ایجاد شده  

 .(24، ص.  1977باادوی،  )  شااود«  تمام(  کون)که وجودش

»کون همان   :»کون« برای کمال بخشیدن است  ،در این معنا

 .(همان)راهی است از نقصان به تمام« 

وجااود »  بااه معنااای(  کااون« )وجااود»  در این معنااا، بااا

ارس و در معانی مختلفی که باارای .  مواجه هستیم«  بالذات

وجااود در معنااای »یکی از آن معانی    ،شماردبرمی«  وجود»

او در .  به معنای جااوهر اساات و وجااود بالااذات«  مقولات

 دلتااااو کتاااب  (ب 1064) کاپااااو ( ب 1026) اپساایلن
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کند و از معانی مختلفی از وجود را م ر  می(  الف1017)

منزلة تنها  را به«  جوهر»میان معانی گوناگون وجود، معنای  

یگاار، )گااذارد برگزیااد  معنایی که بر مابعدال بیعااه اثاار می

. 1:  اندازمعانی چهارگانه در دلتا عبارت  (.285.  ، ص1392

موجااود .  3. موجود به معنای مقولات،  2موجود بالعرض،  

موجااود بااالقوه و بالفعاال .  4در معنای حقیقت و صد  و  

او در   (.10ب،    1017؛  30-10الف    1017،  1390ارس و،  )

نیز دربااار  اینکااه نخسااتین گونااة »موجااود« باار   زتاکتاب  

الف،   1028همان، زتا،  گوید )جوهر دلالت دارد سخن می

صااورت (. موجود به معنای مقولات در ارس و به  10-15

 شود. تبع بر مقولات دیگر اطلا  میبالذات بر جوهر و به

 اطاالا   بالااذاتقائم  جااوهر  باارکااون    ،بر ایاان اساااس

بالذت از چیاازی پدیااد نیامااده؛ یعناای . جوهر قائمشودیم

وجودش همان جوهرش است و وجود بر او اضافه نشااده 

است که آن را از نقصان به کمال برساند. وجود  اتی خود 

کننااده باارای آن ناادارد. و آن است و نقش مکماال و کامل

بالذات نباشد و آن هم از میان محسوسات جوهری که قائم

و خاص محسوسات است به »کون« برای کمال وجااودی 

نیاز دارد. در این معنای دوم، وجود »فعلیت وجود« است؛ 

نقصان و قااوه و رساااندن   شدنِ  برطرنیعنی وجود سبب  

 آن به کمال و فعلیت است.

»کون« را خاااص موجااودات   ،ویکمدر باب سی  مؤلف

»هاار جااوهری کااه در بعضاای از حااالاتش   :داندزمانی می

تحت دهر است و در بعضی از حالاتش تحت زمان. پااس 

هم است. هرگاااه   آن جوهر همان »هوی«تش« و »کون«ش با

چیزی واقع در دهر باشد همان »هوی«اات«ش اساات و ایاان 

 حقیقت است.

هرچیزی واقع در زمااان باشااد همااان »کااون« حقیقاای 

 -  باشااددر دهاار و زمااان    ،دواحاا   یزیاا چ  اگااراست. پس  

است نااه از جهاات واحااد، بلکااه بااه   آن  در  هوی«ت و کون

پااس هرگاااه گفتاایم هاار مکااو«ن و  - جهاات و وجهاای

ای با جوهرش واقااع در زمااان اساات متعلاا  بااه پدیدآمده

دائمی و   یایهوی«ت محضی است که علت دوام و علت اش

 .(32، ص. 1977)بدوی،  متغیر است« یایهمة اش

در ایاان باااب، تکلیااف »هوی«اات« و »کااون« را  مؤلااف

»هوی«اات« خاااصِ  باااب، نیاا ا در کنااد؛ زیاارامشااخص می

موجااودات در دهاار و عقاال اساات و »کااون« حقیقاات 

 موجودات زمانی است. 

 مبااادی الهیااات 116و  107اباان باااب بااه قضااایای 

آنچااه »  :آمااده اساات  107پروکلس مربو  است. در قضیة  

و  (Proclus, 1971, prop, p. 87) ازلی است »وجود« دارد

 وجااود  شااود فرایناادی از بااهگیری میآنچه با زمان اندازه

طور اگر همین  (.Ibid, prop 50, p. 50) آمدن و شدن است

مند شود و سهمی بار از زمان و ازلیت بهره  همان چیز یک

 هاام  مختلااف،  جهاتِ  ازهمان چیز    ،دو داشته باشد  از این

 Ibid, prop) خواهااد بااود «پیدایش/ شدن» همو  »وجود«

107, p. 97 .)پیاادایش کااه  کااهشود آشکار می لهأمس نیا«

ای بااا گونااه به و مند دارد وابسته به آن استجوهری زمان

، 1401پااروکلس،  )  «»وجود« و »پیاادایش« مشااترف اساات

   (.172، ص. 107قضیة 

  107  ة شااامل قضاای   کااه   العلل کتاب این باب از    در   مؤلف 

دهد جوهری که هم ازلی و هم  تعلیم می   ،است   مبادی الهیات 

  »وجااود«   ی عنوان ازلاا   به   ؛ است دو یک وجود    زمان است هر 

  اما همة آنچه به   است؛   کون« »   ر،یی و تغ   ی زمان   عنوان   به و    است 

طااور نامتناااهی بااه  ه  است ب   ی زمان   جوهرشان   و   آید د می و وج 

»وجود محض« پیوند دارد که علت همة امور تدریجی و همة  

   (. Aquinas, 1996, p. 161)   چیزهاست 

تااوالی گذشااته و   بودن بدونزمان  در یک    ازلیت یعنی

همیشااه  زیاارای است یااک »وجااود« اساات لآینده. آنچه از

اما زمان شامل توالی گذشته و آینااده اساات.   ؛بالفعل است

کلمااة   اپس آنچه در زمان است در حال شدن است کااه باا 

ازلی اساات   بنابراین آنچه کاملاً  ؛شود« تعریف میپیدایش»

 در زمان اساات تماماااً  یک وجود است. و آنچه تماماً  کاملاً

اما آنچه در یک راه در زمااان و در راه   ؛در یک شدن است

زمان یک موجود و یک شاادن طور همه  دیگر ازلی است ب

   (.Ibid, p. 162) است



   21/ مستانه کاکائی و  *عباسی حسین آبادی  حسن   / الخیر المحض لأرسطوطالیس()کتاب الایضاح فی  العللکتاب معانی وجود در  
 

 

 
 

 تحلیل و بررسی -۵

»فعل وجود« که توماس آن را بااه کااار باارده   اص لا 

اساات و »فعاال وجااود دادن« کااه در مبحااث آفاارینش و 

به موجودات م ر  خالقیت از سوی خدا و اع ای وجود  

 شود، به تبیین بیشتر نیاز دارد.می

تااوان معنااای تمااامی اصاا لاحات وجااود در یااا میآ

تااوان را به »فعل وجود دادن« معنا کرد؟ آیااا می  العللکتاب

گفت مخرا مشااترف معااانی وجااود »فعاال وجااود دادن« 

 است؟

باب هشتم باارای حاال مسااألة معنااای »وجااود« در  -

بسیار مهم است. توماس در بررسی اص لاحی   العللکتاب

آن را برگرفتااه   yliatimکه در این باب به کار رفته اساات،  

یونانی به معنای »ماااده« یااا اصاال مااادی دانسااته  »هوله«از 

گوید عقاال مرکااب در آن باب می  العللکتاباست. مؤلف  

و وجود است. و نفس نیز مرکب از  اصل مادی »کلیت« از

»کلیت« و طبیعت و وجود است؛ اما خدا علاات نخسااتین، 

در این   مسألهمحض وجود و فقط انی«ت است. اهمیت این  

مراتب هسااتی است که معنای »وجود« و »انی«ت« در سلسله

شود. برای خدا که علت نخستین است »انی«ت« متفاوت می

وجود محض و فقط وجود است باادون ترکیااب بااا چیااز 

دیگری؛ اما در مراتب دیگر هسااتی ماننااد عقاال و نفااس، 

»وجود« با چیزی ترکیب شااده و آن موجااودات را ایجاااد 

کرده است؛ در واقع، »وجااود« در علاات نخسااتین کااه بااا 

چیزی ترکیب نشده، هیچ محدودیت ندارد و صااورت یااا 

ماده با آن ترکیب نشده است کااه آن را محاادود بااه چیااز 

مشخص کند، بلکه وجود محض است؛ اما در عقل، وجود 

معین و مشخص و محدودی است که همراه با »صااورت« 

باااب   العلاالکتابیا »کلیت« که عبدالرحمن بدوی در متن  

هشتم از »کلیت« برای همااین اصاا لاحی کااه توماااس در 

ترجمة عربی به لاتین آن را به معنای »اصل مادی« دریافته 

کند و هر گونه ترکیباای در مراتااب دیگاار است استفاده می

هسااتی بیااانگر وجااود محاادودیت در آن مرتبااه اساات؛ 

بنابراین، »وجود« بیانگر یک معنا در مراتب مختلف هستی 

باار اینکااه وجااود نیست. وجودی که در خداساات عاالاوه  

محض است و با صورت یا کلیت ترکیب نشده اساات، در 

تقسیمات دیگری که باارای وجااود در ایاان کتاااب لحااا  

که در   نفسه و مستقل است؛ در حالیاند، وجودش فیشده

دیگر موجودات در مراتب هستی وجود به معنای محاادود 

 مندی، و وجود تبعی است.و مشخص، وجود از راه بهره

اساات کااه توماااس در شاار  مهم دیگر ایاان    ةمسأل -

دربااار  معنااای »وجااود« )انی«اات( گفتااه اساات   العللکتاب

به معنااای »فعاال وجااود«، چنانکااه   العللکتاب»وجود« در  

خود او از وجود چنین تلقی دارد، به کار نرفته است، بلکه 

ترین اساات و وجود به معنای حالتی صوری است که عااام

توماااس گفتااه حیات و زنده بودن نیز از حالات آن است.  

های وجااود در کاادام از اصاا لا  تااوان هاایچاساات نمی

را به »فعل وجود داشتن« معنا کرد. »فعل وجود   العللکتاب

توماااس، دو  ناازداساات.  esseداشااتن« ماادنظر توماااس 

اص لا  مختلف با کاربست مختلف وجااود دارنااد: یکاای 

فعلیت وجود که مراد از آن وجودی است کااه بااه ماهیاات 

کنااد و دیگاار فعاال اضافه شده اساات و آن را موجااود می

وجود و »فعل محض وجود« فقط متعل  به خداساات کااه 

، 1390کاکااایی و احماادی،  وجود او قائم به  ات اساات )

(. توماس فعل وجود داشتن را از خدا سلب کرده 76ص.  

توان این وجود را بر خدا اطاالا  کاارد و معتقد است نمی

(Aquinas, 1952: part1. Q 3. A 4 ؛)ایاان وجااود  زیاارا

»فعل وجود داشتن« وجودی است کااه بااه ماهیاات اضااافه 

کند؛ اما خدا وجودی اضااافه شده است و آن را موجود می

 بر  اتش ندارد.

کااه  العللکتابمراد توماس از اینکه هیچ اص لاحی از 

بیانگر »وجود« است به معنای »فعل وجود داشتن« نیست، 

 چیست؟ 

در باب هشتم وجااود باارای مخلوقااات   العللکتابدر  

خااود در وجااود و  ات  محدود است. توماااس در کتاااب  

مراتب هستی، »فعل وجود محض« را خاااص خاادا سلسله

داند؛ اما در مخلوقااات فرشااتگان و عقااول یااک قساام می

ترکیب وجود دارد و آن هم ترکیب وجود و ماهیت است. 

معنا، »وجود« به معنای »فعلیتِ وجود« است؛ یعنی در این  
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وجودی که به ماهیت اضافه شااده اساات و آن را موجااود 

ترکیااب   :دناا دار  وجودکند و در محسوسات دو ترکیب  می

وجود و ماهیت و ترکیب ماده و صورت؛ بنابراین، مؤلااف 

باب هشتم نیااز وجااود باارای خاادا »وجااود   العللکتابدر  

محض« است؛ برای مخلوقات اعم از عقل و نفس، مرکب 

از کلیت یا صورت و وجود است که توماس این معنای از 

»وجااود« را »فعاالِ وجااود« ندانسااته و معتقااد اساات در 

»وجود« به معنای زیرایستاد  صوری است کااه   العللکتاب

حالاتی نیز دارد. و در باب اول نیز که مثالی برای »وجود« 

ترین نسبت کند؛ وجود عامدر نسبت انسان و حی« بیان می

به ناط  و حاای« اساات. توماااس در شاار  ایاان باااب نیااز 

ترین صااورت گوید »وجود علت صوری است« که عاممی

 های بعدی است. نسبت به صورت

حال، بنا بر این توضیحات و تلقاای توماااس از معنااای 

العلل، تلقی نگارنده از »معنای وجااود« در »انی«ت« در کتاب

 چنین است: العللکتاب

زمانی که توماس از »فعل محض وجود« برای خاادا  -

بالذات او بدون نفسه، قائمگوید مراد او وجود فیسخن می

باااب هشااتم، در   العلاالکتابارتبا  با مخلوقات است. در  

این معنا اطاالا  »انی«اات« همااراه بااا فقااط، بیااانگر »وجااود 

محض« و تأکید بر »محض بودن« وجود باارای خداساات. 

وجااود باادون نساابت آن بااا مخلوقااات؛ بنااابراین، در 

نفسه و وجودی که حقیقاای اساات از وجود فی  العللکتاب

سخن گفته است که مصدا  آن خدا است. چنین وجودی 

را شاید بتوان »فعاال محااض وجااود« تلقاای کاارد، اگرچااه 

 از این اص لا  استفاده نکرده است.  العللکتاب

ویکم از اصاا لا  در باب ساای  العللکتابمؤلف   -

گویااد: »هوی«اات« را خاااص »کااون« و »هوی«اات« سااخن می

موجودات دهری یا »کااون« را خاااص موجااودات زمااانی 

»وجود بالفعاال« بیانگر    داند. »هوی«ت« به معنای »وجود«می

بالااذات هااوی«تش و »وجود بالذات« اساات کااه جااوهر قائم

همان جوهرش اساات. در ایاان معنااا، اطاالا  »وجااود« یااا 

بالذات« خاص موجودات دهری و »هوی«ت« بر »جوهر قائم

ویکم کااه وهشتم تا ساایعقل است؛ چنانکه در باب بیست

در مقایسااه و در مقاباال موجااودِ در زمااان، از »جااوهر 

بالذات« گوید، مراد او از »جوهر قائمبالذات« سخن میقائم

خاااصِ   عقل است. و »کون« به معنای »پیدایش« و »شدن«

هااا جواهر ناقصِ نیازمندِ »کون« است که نقص وجودی آن

گردانااد. چنااین ها را موجااود میرا جبران کرده است و آن

جواهر ناقصاای موجااودات زمااانی هسااتند کااه بااا »کااون« 

شوند و »هوی«ت« که بر عقل و موجودات دهری موجود می

 شود معادلِ اص لا  »نخستین ایجادشده است«. اطلا  می

بنابراین بیشااترین تلقاای و معنااایی کااه از »وجااود« در 

دهد وجود به معنای وجااود  اص لا  »کون« به دست می 

دادن و اع ای وجود و وجود بخشیدن و ایجاااد کااردن  

است. در »کون«، »وجود« به معنای »فعاال وجااود دادن«  

است و تفاوت »فعل وجود دادن« بااا »فعاال وجااود« در  

   ِ این است که »فعل وجود دادن« در ارتبا  خدا یا علاات 

شود و یک وجه اضااافی  نخستین با مخلوقات م ر  می 

یابااد. »کااون« بااه  است و در ارتبا  با مخلوقات معنا می 

معنااای »فعاال وجااود دادن«، بااه معنااای وجوددهناادگی  

ازسااوی خاادا و علاات نخسااتین بااه مخلوقااات اساات.  

از »هوی«ت« باارای عقاال بااا عنااوان »نخسااین    العلل کتاب 

کند کااه بیااانگر »موجااود« اساات؛  ایجادشده« استفاده می 

شااده   منااد یعنی وجود را دریافت کرده و وجااود را بهره 

 است و وجود از آنِ خود او نیست. 

فر  »فعل وجود دادن« با »فعل وجود« نزد توماس این 

است که نزد توماس »وجود« بر ماهیت عارض شده است 

سازد و به فاعل وجوددهند  آن توجااه و آن را موجود می

ندارد و فقط به موجودی که وجود سبب موجود شدن آن 

شده است توجه دارد. در این معنااا، »وجااود« بااه ماهیاات 

کند؛ امااا در اصاا لا  اضافه شده است و آن را موجود می

»فعل وجود دادن« یعنی فعلی سبب ایجاد موجودات شااده 

را بااه   هاااآن  و  کاارده  برطرن  راها  آن   قو  واست و نقص  

کمال و به فعلیت رسانده است؛ اما نه بااه آن معنااا کااه بااه 

ماهیت اضافه شود و آن را موجااود گردانااد، بلکااه وجااود 

بخشیدن فقط از سوی خال  و خداست کااه موجااودات را 

 آورد.از نیستی به هستی می
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 گیرینتیجه -۶

 دررود:  بااه کااار ماای  العللکتابانی«ت به دو معنا در   .۱

در باب اول و دوم به معنااای »وجااود عااام« در   اول  یمعنا

 زنااده  و  ناااط   باار  مقدم  وجودمثال انسان و ناط  و زنده،  

. چنین وجااود عااامی است  نیترعام  ،جهینت  در  است؛  بودن

انتزاعی نیز هست. در باب دوم نیز وجودی کااه مقاادم باار 

دهر است و مقسم برای موجودات در مراتب هستی است، 

شامل فرادهاار،   کهوجود عام انتزاعی است. چنین وجودی  

 باار  مقاادم  زمااان،  و  دهاار  بااا  سهیمقا  در  ،دهر و زمان است

 در  کااهباارای علااتِ نخسااتین    وجااود،  نیبنااابرااست؛  هآن

نفسااه اساات؛ امااا باارای مستقل و فی است، فرادهر  گاهیجا

مناادی از راه بهره  و  یتبععقل و نفس و مخلوقات، وجود  

 یوجااودباار آن، وجااود در عقاال و نفااس،    است و علاوه

؛ در اساات  وجااود  بااا  صااورت  بیاا ترکزیرا    ؛است  محدود

 یباا یترک  وکه برای علت نخستین »فقط انی«ت« است    حالی

»وجود محااض« کااه خاااصِ   دوم،در معنای    .ستین  آندر  

باادون نساابت بااا مخلوقااات لحااا    ،علت نخستین اساات

 .است نفسهیمستقل و ف یوجود شود،یم

رود: »هوی«ت« نیز به دو صورت و دو معنا به کار می .۲

یک بار هوی«ت نخستین کااه باار علاات نخسااتین و جااوهر 

وجااودی بالااذات و مسااتقل   کهشود  بالذات اطلا  میقائم

است و در نسبت با جواهر ناقص که برای کامل شدن نیاز 

؛ اما معنااای درویم  کار  به  اص لا  »کون«  ،به وجود دارند

 باارکااه    اساات»هوی«ت نخستین ایجادشااده«    ،دوم »هوی«ت«

 دربااار   ن«ینخساات  تی«اا »هو  درواقع  ؛شوداطلا  می  «»عقل

عقاال   دربار   جادشده«یا  نینخست  تی«هوو »  ن،یعلت نخست

 .رودیم کاره ب

دهنده به جوهر کننده و فعلیتکون به معنای کامل .۳

 یابد.ناقص در عالم تحت زمانی معنا می

»هوی«ت« و »کون« در نساابت بااا مخلوقااات اساات.  .۴

ها درساات اساات. و اطلا  معنای »فعل وجود دادن« بر آن

نظرِ توماس، »فعل وجااود« نیساات، بلکااه   »انی«ت« بهمعنایِ  

های وجود نسبت به صورت  .معنای صوری از وجود است

اینکااه وجااود توضیح    .ترین استعقل و حالات دیگر عام

باید باشد تا حالات و کمالات دیگر نیز دریافت شوند؛ بر 

این اساس، زیرایستاد  صوری برای دریافت کمالات دیگر 

 است. 

)مقاله برگرفته از یک طاار  پژوهشاای باارای دانشااگاه 

 نور است(.پیام
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